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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  "سعيدافغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

  ٢٠٢١ دسمبر ٠٩
 

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ 

 )١(-سورۀ التحريم ترجمه وتفسير
  . ودو رکوع می باشدتر مدينۀ منوره  نازل شده ودارايی دوازده آيسورۀ تحريم د

  

 : تسميه وجه

 آميز   لطف  و سرزنش  با عتاب  افتتاح  سبب  به  سوره اين

 از چيزھا   برخی مورد تحريمپيامبرصلی الله عليه وسلم  در 

َيأيھا ٱلنبي لم تحرم ما أحل ٱͿ ل«:بر خود ُُ َّ َّ َُّ َ َ ََ َٓ َ َُ ِّ ِ ُّ ِ َّ ٓ  )١: التحريم(»كَٰۖ

 .نامگزاری شده است

  

 :تعداد آيات وساير مباحث آن

:  نصوح توبه(سورۀ تحريم گناھکاران را به توبه نصوح 

  ، آمرزش  گذشته  از گناھان  قلبی  از پشيمانی  است عبارت

 و   عزم  بدن  با اعضای  گناه  ارتکاب ، ترک  زبان  به خواھی

 باز   گناه  به ھرگز در آينده ديگر   امر که  بر اين تصميم

تشويق وترغيب نموده و ھمچنان از آثار ايمان در .) نگردد

اين سوره مسلمانان  .روز قيامت بحث به عمل آورده است

در اين سوره از ھمسر نوح واز ھمسر لوط به عنوان . را به جھاد با کفار ومنافقان وسخت گيری بر آنان فرامی خواند

  .ه زن فرعون وحضرت مريم به عنوان زنان صالح نام برده استزنان ناصالح واز آسي

 خود از آتش جھنم، ازمشھورترين ۀبه حفظ خود و خانواد   ششم سورۀ  تحريم مبنی بر فراخواندن مؤمنانتھمچنان آي

 . اين سوره استآيات

 :جـزؤمعلومات م

  .می باشد) ت علماء در اين عدد بادر نظرداشت نظريا( حرف ١١٠۵ کلمه و٢۵۴ آيات، ١٢سورۀ تحريم دارای 
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 :محتوای کلی سورۀ

 بيان گرديده است که الله تعالی پيامبرخويش را در برابر خيانت ھمسران شان ه  پنجم اين سورت  اول الی آيتدر آي

 تي اول ودوم ھمانا حمايت عاطفی الله تعالی از پيامبرصلی الله عليه وسلم، در آتاز جمله درآي. محافظت نموده است

  چھارم مبحث تسوم مبحث افشای اتھام  وشکوک وارده در مورد خيانت ھمسران پيامبرصلی الله عليه وسلم، ودر آي

  .  پنجم تھديد ھمسران خائن به طلاق استتحمايت الله و لشکريانش از پيامبر اسلام محمد صلی الله عليه وسلم، ودر آي

 پيامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله عليه ۀ  نھم است، که وظيفتي  ششم الی آتاز مباحث ديگر اين سوره محتوای آي

 ھشتم وظايف مؤمنان که ت  شش الی آيتاز جمله در آي. وسلم  و مؤمنان در برابر خيانتکاران  را توضيح می دھد

لفان پيامبرصلی  کردن از ھمکاری با مخا اجتناب از ھرگونه ھمکاری با مخالفان پيامبرصلی الله عليه وسلم، توبه: ھمانا

 . گران است   نھم وظيفۀ  پيامبر ھمانا مبارزه قاطع با توطئهتالله عليه وسلم، ودر آي

يکبار ديگر در بارۀ   سرانجام زنان خائن و مؤمن :   دھم الی دوازداھم می شودت اين سوره که شامل آيمبحث اخير

 .عمل آمده استه بحث ب

 خيانت ھمسران نوح و لوط  آمده و در محتوای آيات  ده الی دوازده در مورد   دھم اين سوره،  در مورد نھايتتدر آي

  .نھايت بندگی آسيه ومريم موضوعات را مورد بحث قرار داده است 

  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

  به نام خدای بخشايندۀ ومھربان

ُيا أيھا النبي لم تحرم ما أحل الله  َّ َّ َُّ َ َ ََ ََ َُ ِِّ ُُّ ِ ٌ لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيمَّ ِ َِ ٌَ ُ َ ُ َّ َ ََ َِ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ ﴿١﴾  

 به دست آوردن خشنودى ھمسرانت، برخود حرام مى جھتاى پيامبر، چرا چيزى را كه الله برايت حلال كرده است، 

  )١ (.دارى؟ و خداوند آمرزگار مھربان است 

چرا ! پيامبر ای « : اين فرمودۀ  خداوند متعال می فرمايد ۀباردر) ٧٣( الله در صحيح بخاری در باب ةامام بخاری رحم

  :می نويسد» آنچه را که خداوند برای تو حلال ساخته، بر خود حرام می گردانی

ْعن عائشة رضی الله عنھا قالت َْ َ ََ ََ َ ََّ َ ِ َِ َکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يشرب عسلا عند : ْ َ َْ ِ ًِ َ َ َ َُ ُ ُْ َّ ِزينب بنت َ ْ ِ َ َ َ جحش، ويمکث عندھا، َْ َ ْ ِ ُ ْ َ ََ ٍ ْ

ُفواطيت أنا وحفصة علی أيتنا دخل عليھا فلتقل له َ َ ُ َ ُْ ْ ُْ َُ َ َ َْ َ ََ َ َ ََ َ ََّ َ َْ َ َأکلت : ََ ْ َ َمغافير؟ إنی أجد منک ريح مغافير، قال َ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ََ َِ ْ ُ ِ َ ِّ ُلا، ولکنی کنت أشرب «: ِ َ ْ َ ُ َْ ُ ِّ ِ َ
ٍعسلا عند زينب بنت جحش،  ْ َْ َ َِ ِْ ِْ َ َ َ ْفلن ًَ َ ً أعود له، وقد حلفت، لا تخبری بذلک أحداَ َ َ ََ َِ َ ُ ُ َ َِ ِِ ْ ْ ْ َ َ ُ َ    )۴٩١٢:بخاری. (»ُ

رفت  زينب دخترجحش می  رسول الله صلی الله عليه وسلم برای خوردن عسل نزد : گويد عايشه رضی الله عنھا می «

الله عليه وسلم نزد ھر يک از ما آمد، رسول الله صلی  د يگر، توافق کرديم که ھرگاه،  من و حفصه با يک.  ماند وآنجا می

: فرمود پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم . رسد ای؟ زيرا از تو بوی مغافير به مشام می  آيا مغافير خورده: به او بگويد

و شما ھم . کار را نخواھم کرد  خورم که ديگر اين  خوردم ولی سوگند می خير، بلکه نزد زينب دختر جحش، عسل می «

   .» را از اين کار، باخبر نسازيداحدی

  

  اصل داستان چگونه واقع شد؟

توانسته بود با شخصيت قوی خود در )  رض(در اين ھيچ جای شک نيست که بی بی عايشه : مؤرخين می نويسند که

ق ساير ازواج در ح  پيامبر صلی الله عليه وسلم  شد که تا بگيرد، اما اين سبب نمی  قلب پيامبر صلی الله عليه وسلم جای 

  . رعايت نکند مطھرات  خويش  عدالت را 
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عايشه رضی الله عنھا به اين حقيقت  .  رسيد به صورت مساوی می  پيامبر صلی الله عليه وسلم حقوق زنان از جانب 

   داد وعدالت واقعی را مرعات می بر ديگری ترجيح نمی پيامبر صلی الله عليه وسلم ھيچ زنی را   اعتراف دارد که

   .داشت

 گاه  ھيچ. که نوبتش بود  ماند  گرفت و در نھايت نزد کسی می ُ زد و با آنان انس می  با اين وجود، ھر روز به ھمه سر می

که پير وناتوان شده بود، نوبت ) رض(سوده  تنھا دراين اواخر، . کرد در نوبت يک زن، شب را نزد ديگری سپری نمی 

، دو شب را ) رض(نزد عايشه   صلی الله عليه وسلم پيامبر   روی اين حساب،. دبخشيده بو) رض(خود را به عايشه 

   .نمود سپری می 

وسلم از تو اجازه می  پرسيده شد  ھنگامی که پيامبر صلی الله عليه )  رض(از عايشه  در صحيح بخاری روايت شده که

اگر اين حق من است، من ! الله  گفتم؛ يا رسول  به او می:   گفتی؟ جواب فرمودند گرفت تا نزد زن ديگری برود چه می 

   .) يدئتوانيد مطالعه فرما احزاب می  ۀتفصيل موضوع دربخاری، تفسير سور.( خواھم کسی را بر تو ترجيح دھم نمی

 آمد آنان بيشتر رفت و  گاه حاضر نبودند، بپذيرند که وی نزد يکی از  ھيچ  پيامبر صلی الله عليه وسلم  بنابراين ھمسران

به يکی از آنان بيشتر توجه دارد؛ يا نزد يکی    پيامبر صلی الله عليه وسلم  شدند که  خاطر ھرگاه متوجه می  به ھمين. کند

 که شده از آن ه ایشدند تا وی را به ھر وسيل می  جوی  آن  و  درنگ درجست  ماند، بی از زنان مدت زمان بيشتری می

   .کار منصرف کنند

 ھمسران خود يکبار ۀًعموما عادت داشت عصرھا به ھم   پيامبر صلی الله عليه وسلم  ق متذکر شديم کهکه در فو طوری

 کرد، اما برای بقيه اين قضيه قابل  يکی بيشتر مکث می آمد که نزد  در برخی از حالات  عواملی پيش می . سر بزند

  .  افتادند چاره می برای ھمين بلافاصله به فکر . تحمل نبود

دختر کاکای رسول الله صلی الله عليه وسلم ومطلقۀ زيد بن حارثه بود، به اصطلاح عوام الناس ) رض(نب بنت جحش زي

  .رفت  به شمار می  رقيب اصلی حضرت بی بی عايشه 

. ند ما بيشتری نزد اومی ً رفت تقريبا مدت  عصرھا که نزد او می  که ياد آور شديم  رسول الله صلی الله عليه وسلم طوری

سرانجام کشف نمودند که زينب . بيفتند به کنجکاوی   پيامبر صلی الله عليه وسلم  اين واقعه سبب شد تا ساير ھمسران

  . کرد نزد او بيشتر مکث می برای ھمين . دھد عسل می   پيامبر صلی الله عليه وسلم  به

موضوع را در ) رض(ی خود حفصه ھميشگ  و ھمراز یماجرا را کشف نموده بود، با دوست صميم)  رض(عايشه 

زن يکی از شھدای جنگ بدر يعنی بيوۀ حضرت خنيس بن  حضرت حفصه دختر عمر بن خطاب  و بيوه . (ميان گذاشت

  .).خدافه بود

موضوع از اين .  کشيدنده ایدست از اين کار بکشد، نقش   پيامبر اسلام محمد صلی الله عليه وسلم  که  آنان برای اينـ

برای ھمين آنحضرت صلی الله عليه وسلم ، سير . از بوی بد به شدت متنفر بود  وسلم پيامبر صلی الله عليه   هقرار بود ک

.  کرد وجود می داشت، از خوردن آن خودداری می يا ھم سير  ی پياز وئًحتی اگر احيانا در غذا.  خورد و پياز نمی

که  پيامبر اسلام بعد از بی بی  بنابراين زمانی. مقصود خود دست يابند تصميم گرفتند از ھمين کانال وارد شوند، تا به 

حس ( بينم  ر می بوی مغافي)  شما(در تو. ای مغافير خورده«   :زينب بنت جحش نزد ھر کدام که آمد به آنحضرت  بگويد

   .»)کنيم می

آن روز نوبت . يعنی گياھی است که خورده می شود  ولی بوی بد دارد.   و بسيار بد بوی  گياھی  است صمغی: مغافير

بوی )  درشما( ای، در تو  مغافير خورده«: گفت  پيامبر صلی الله عليه وسلم  حفصه طبق نقشه به .بود) رض(حفصه 
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ام و پس از  نه، من نزد زينب عسل خورده «  : سخن را شنيد فرمود که پيامبر اين  وقتی. ») کنم میحس ( بينم  مغافير می 

   .»اين ھرگز نخواھم خورد 

ُيا أيھا النبی لم تحرم ما أحل الله لک تبتغی مرضات أزواجک والله«  :جا بود که اين آيات نازل گرديد اين َُّ ََّ ََ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ ََ ْ َْ َ َِ َِ َ َ َّ ُُّ ِِّ ُُّ ٌ غفور رحيم َّ ِ َّ ٌ ُ َ)١ (

ُقد فرض الله  َّ َ َ َ ْ ُلکم تحلة أيمانکم والله مولاکم وھو العليم الحکيم  َ ُِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َُ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َُ َّ َّْ َ َ َ َّوإذ أسر النبی إلی بعض أزواجه حديثا فلما ) ٢(َ َُّ ََ ً ِ َِ َ َِ َ َْ َ َ ِْ ِْ ِ َِّ ِنبأتْ به  َّ ِ َ َّ َ

َوأظھره الله عليه عرف ب َ ََ َ ََّ ِ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َعضه وأعرض عن بعض فلما نبأھا به قالتْ من أنبأک ھذا قال َ ََ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َْ َِ ِ َّ َ َّ َ ٍ ْ َْ ُنبأنی العليم الخبير ُ ِ َُ َْ ِْ َِ َ َ َإن تتوبا )٣(َّ ُ َ ِ

َإلى الله فقد صغتْ قلوبكما ۖ وإن تظاھرا عليه فإن الله ھو مولاه وجبريل وص َ ََ َ َ َ َُ ِ ْ ِْ ُ َُ ْ َ َُ َّ ََّّ ِ ِ َِ َِ َِ ََ َ َ َ ْ ُْ ُ ُ َ ٌالح المؤمنين ۖ والملائكة بعد ذلك ظھيرَ ِ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ
َٰ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ َْ ْ ُ)۴(«  

کنی؟  بر خود حرام می  چرا چيزی را که خداوند بر تو حلال کرده است، به خاطر راضی کردن ھمسرانت، ! ای پيامبر« 

خداوند دوست شماست . برای شما مقررنموده است خداوند آمرزگار مھربان است ، خداوند حلال نمودن سوگندھايتان را 

را که پيامبر با يکی از ھمسرانش رازی را در ميان گذاشت و او آن راز را  و او دانا و فرزانه است ، به ياد آور زمانی 

پيامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم برخی از  .پيامبر خود را از اين عمل آگاه ساخت  نمود و خداوند ءافشا

اين را چه کسی به تو : خودداری نمود وچون ھمسرش را از آن مطلع کرد او گفت  از برخی ديگر آن را بازگو کرد و

خداوند (کنيد  خداوند دانا و آگاه مرا باخبر نموده است، اگر به سوی خدا برگرديد و توبه : است؟ پيامبر فرمود خبر داده 

 الله تعالی  ياور اوست و جبرئيل، مؤمنان  مدست شويد  ضد او ھه؛ چرا که دلھايتان منحرف شده است و اگر ب) پذيرد می

  .»خوب و فرشتگان پشتيبان او ھستند

تا موضوع را پنھان  موقعی که خوردن عسل را بر خود تحريم نمود، از حفصه خواست    پيامبر صلی الله عليه وسلم 

 نماند و موضوع را به حضرت عايشه اطلاع  بند اما او به اين درخواست رسول الله صلی الله عليه وسلم پای. نگه دارد

   .منصرف شد از تصميم خود درمورد تحريم عسل،   پيامبر صلی الله عليه وسلم  ھنگامی که وحی نازل گرديد، . داد

حاضر نبودند وی نزد يکی از   وجه  به ھيچ  پيامبر صلی الله عليه وسلم  دھد که ھمسران اين ماجرا و رويداد نشان می

  . که توجه خاصی به او بنمايد يا اين. شتر بماندآنان بي

خصوص  ه ب . ی استئھا  العمل طبيعت مخصوص زنان، مقتضی چنين عکس. ًامر يک پديده کاملا طبيعی است البته، اين 

ن چنين ااما به طور طبيعی ساير . که يک مرد چند زن داشته باشند، ھر يک دوست دارد بيشتر از او برخوردار شود

توانند برخورداری بيشتری از او به دست آورند، حداقل  نمی  کنند، اگر  چون با خود فکر می .  دھند  به وی نمی ایهاجاز

 برای برخورداری بيشتر فراھم ه ایندھند چنين حقی برای خود قايل شوند، يا چنين زمين به ديگری يا به ديگران اجازه 

   .نمايند

  !خوانندۀ  محترم 

   ديگر آمده اما در روايتی. است که خدمت شما بيان گرديد  کريمه   ت آي  شأن نزول بيان در   روايات  ترين  صحيح اين

خود )  ولد ام(کنيز و مادر فرزند  با ماريه ) رض  (  حفصه الله صلی الله عليه وسلم در حجرۀ  رسول: است که

   را بر خود حرام  ماريه الله عليه وسلم بر اثر آن صلی   حضرت  شد و آن  خشمگين  حفصه  کردند پس ، خلوت ابراھيم

  .   است  حرام  کنيز بر من اين: کردند و فرمودند

   ديگر با ماريه  اوقسم خوردند که برای شود؟ ايشان   می   بر شما حرام  حلال چگونه! الله يا رسول:  گفت حفصه

   راز را با حضرت بی بی عائشه  اين ولی حفصه.   نکن  آگاه ماجرا  را از اين کسی:  او گفتند  کنند و به  نمی نزديکی

  .  گذاشت در ميان) رض(
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  تو حلال  برای   خداوند متعال  که  آنچه  کردن در حرام» طلبی  خود را می   زنان خشنودی«:   کريمه آمده استتدر آي

   کرده  بر تو حلال  که  آنچه  کردن ورد حرام از تو در م  که  آنچه برای»  است و خداوند آمرزگار مھربان «  است کرده

  . ، سر زد است

 را بر   خداوند متعال ايشان  جھت  بود، از اين  صغيره  از گناھان  الله صلی الله عليه وسلم  گناھی  کار رسول اين:  قولی به

 پيامبر  سرزنش   الھی  خطاب  اين  که  است  آن صحيح«: فرمايد  می مفسير شھير جھان اسلام امام قرطبی.  کرد  سرزنش آن

 و   اولی  ترک  بلکه کبيره  گناه   بود و نه  صغيره  گناه  نه  کارايشان  لذا اين  است  و افضل  اولی  بر ترکصلی الله عليه وسلم 

  .». بود افضل

  

  :مختصری در مورد ماريۀ قبطی

 به مانند ساير ازواج ايشان نبودند، بلکه او کنيز بود که ماريۀ  قبطی رضی الله عنھا ھمسر پيامبر صلی الله عليه وسلم

ِمقوقس پادشاه مصر او را به پيامبر صلی الله عليه وسلم ھديه بخشيده بود، و اين اتفاق بعد از صلح حديبيه ب َ وقوع ه ُ

  .پيوست

 – ١٣۴ / ١( » قات الکبری الطب«  بردين نصرانيت بود اما بعدھا به دين اسلام مشرف شد ء  ماريه رضی الله عنھا ابتدا

١٣۵.(   

 به مقوقس، بزرگ قبطيھا، يعنی جريح بن مينا ه اینا پيامبر صلی الله عليه وسلم «: گويد محمد بن سعـد در طبقات می 

ه مقوقس با سفير پيامبر صلی الله عليه وسلم برخورد مؤدبان. فرزند پادشاه اسکندريه، توسط حاطب بن ابی بلتعه فرستاد

ی نزد پيامبر صلی الله عليه وسلم فرستاد که در ئّو نزديک بود که مسلمان شود، اما اين کار را نکرد و ھدايا کرد ای

به خاطر حکومتش ازمسلمان شدن : وقتی جواب او به پيامبر رسيد، فرمودند. ميان آنھا کنيزی به نام ماريه قبطيه بود

پس از رسيدن ماريه .) ٣۴٠، صفحه ۵البداية و النھاية، جلد  (».ّخودداری نموده است، اما حکومتش دوام نخواھد يافت

و ابراھيم فرزند   نمايد و او اسلام را پذيرفت، الله صلی الله عليه وسلم اسلام را براوعرضه می به مدينه منوره، رسول

  .پيامبر صلی الله عليه وسلم از ماريه متولد شد

ْوأزواجه أمھاتھم    «تبود لذا بنا به آيو چون ماريه کنيز پيامبر صلی الله عليه وسلم  ُ ُ ُُ َ َّ ُ َ َْ و ھمسران پيامبر مادران شما : َ

او جزو امھات المؤمنين محسوب نمی شوند، زيرا تنھا ازواج نبی جزو امھات ) ۶سورۀ احزاب (» مؤمنان ھستند

  .المؤمنين ھستند

عنه وفات نمود وشخص امير المؤمنين حضرت قابل تذکر است که ماريه رضی الله عنھا در عھد خلافت عمر رضی الله 

 / ۴( لابن عبدالبر »الاستيعاب « . »بر او نمازجنازه را خواندند و وی را در قبرستان بقيع دفن کردند) رض(عمر 

١٩١٢.(   

  !خوانندۀ محترم 

امبران ھم حق تعيين کردن حلال وحرام حق الله تعالی است حتی پي: ازفھم آيات متبرکه با وضاحت معلوم می شود که

ّونبايد فراموش کرد که خشنودى الله تعالی بر خشنودى ديگران مقدم . حلال الھی  را بر خود حرام كندندارند که بی دليل 

واگر در برخی از موارد خواسته ھای زن فراتر ازاحكام الھى وحقوق زن وشوھری  باشد، نبايد آن خواست . است

ُلم تحرم« ودر جمله .عملى شود ِّ َ ُ َ َتبتغي مرضات أزواجك ...  ِ ِ ْ َ َ َ َْ َْ : ی خاصی برای ما می آموزاند کهئ  مبارکه با زيباتآي  »  ِ

كند، علاقه به   يكى از امورى كه انسان را گرفتار مى در راضی نگاھداشتن زن نبايد ھر قيمت را پرداخت کنيم ، و

  ادامه دارد- .كسب رضايت ديگران به ھر قيمتى است


